
هر چيزی كه ما از آن استفاده می كنيم، از اوّل به شكلي كه الآن 
مي بينيم نبوده است. از چند هزار سال پيش تا به حال، انسان ها 
ــان تغيير داده اند تا به  ــه چيز را بارها و بارها با فكر خودش هم
اين شكل هايي كه من و تو مي بينيم درآمده اند. حالا ما راحت تر 
ــتفاده كنيم. من مي دانم از حالا به  مي توانيم از همه ي آن ها اس
بعد هم، باز همه چيز تغيير مي كنند. در اين صفحه، سرگذشت 

بعضي از اين پديده ها را مي خوانيد.

چه جوري اين جوري شد

 علي اكبر زین العابدین

ــت.  من با تلفن همراه مادرم عکس می اندازم. تا مهمان می آید  ــیرین اس کلیک... کلیک... . صدای کلیک دوربین، خیلي ش
گوشی را از او می گیرم و شروع می کنم به عکس انداختن. من دوربین را به صورت آدم ها نزدیک می کنم. مثلًا از چشم یا 
دماغشان عکس تکی می اندازم یا فقط از کفش ها و دمپایی ها. من از گل ها و پرنده ها هم عکس انداخته ام. من یک وقت هایی 
بی هوا عکس می اندازم تا هر کس در حالت عادّی خودش بیفتد. دایی جان من دوربین دیجیتال دارد. کیفیتّ عکس های او 
از گوشی مادرم بهتر است. مادر و پدرم از بچّگی شان عکس  های زیادی دارند. ولی من و خواهرم عکس های چاپ شده ی 

کمی  داریم. بیشتر عکس های ما در رایانه است. پدر من تنبلی اش می آید آن ها را روی یک سی دی بریزد و ببرد عکّاسی.
پدربزرگ من، یعنی باباجون، یک دوربین عکّاسی دارد که در جوانی خریده است. او باید داخل آن یک حلقه فیلم بگذارد. 
ــتر نمی اندازد. آدم نمی تواند عکس ها را همان موقع که می اندازد ببیند. باباجون می گوید:  ــی وشش عکس بیش دوربین او س
ــوخته و  ــید تا عکس ها را ظاهر کنیم. وقتی هم چاپ می کردیم، می دیدیم چند تا از عکس ها س »گاهی چند ماه طول می کش
ــای آن ها بهتر از ما بوده. به دوربین او  ــان چپولی افتاده.« باباجون می گوید کیفیتّ دوربین ه ــد نفر هم در عکس، چشمش چن

»آنالوگ« می گویند.

ــته. من  ــزرگِ بابابزرگ من دوربین های عجیب و غریب وجود داش ــان باباب در زم
ــد تا از آن ها را دیده ام. مادربزرگ می گوید دوربین قدیمی ها خیلی بزرگ  عکس چن

بوده. آن ها را روی سه پایه ای می گذاشتند. عکّاس، اوّل می آمده صورت آدم ها را تنظیم می کرده.
- لطفا گردنتان را صاف نگه دارید.

- شما هم زیاد نخندید، دندان هایتان کلّ دوربین را گرفته.
- شما هم اخم تان را باز کنید. من می ترسم از شما عکس بیندازم.

ــت دوربین پارچه ی بلندی  ــته. پش  بعد یک ورقه ی فلزی را از بالا داخل دوربین مي گذاش
بوده. بعد عکّاس سرش را می کرده داخل اتاقک تاریک. چون نباید هیچ نوری وارد دوربین 

قديم ها

الآن



ــی  ــت در زمان های خیلی دور اصلًا دوربین عکّاس ــم ما می گف معلّ
ــتند عکس خودشان را داشته  ــت داش ــته. ولی آدم ها دوس وجود نداش

باشند. بهترین راه این بوده که یک نقّاش زبردست 
ــخص را جلوی خودش می نشانده.  می آمده و ش
ــته و شروع می کرده به کار  قلم مویش را برمي داش
ــخص  کردن. بدی این عکس ها این بود که آن ش

باید چند روز می آمده و بدون این که کوچک ترین تکانی 
ــتباه  ــته تا آقای نقّاش اش بخورد، روبه روی نقّاش می نشس

ــخص تمام  ــده، آن ش ــی که تمام می ش نکند. احتمالاً نقّاش
بدنش خشک می شده و اگر هم می خواسته دیگر نمی توانسته 

از جایش بلند شود.
ــیدند. طوری  نقّاش ها جنگل ها و دریاها و گل ها را هم می کش

که عین آن ها باشد. آن ها از کاخ های پادشاهان هم نقّاشی می کشیدند. 
امّا نقّاشی ها بر خلاف عکس های ما ممکن بود عین آن چیزی که نقّاش می دیده درنیاید. چون شاید آقا و خانم نقّاش تغییراتی به 
آن ها می دادند. مثلًا شاید از پادشاهی که روبه رویشان می نشسته خوششان نمی آمده و دماغ او را درازتر از حالت عادّی می کشیدند!
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قديم ترها

 به نظر تو در آینده، دوربين های عکاسی چگونه خواهند بود؟ درباره ي آن ها بنویس.
 این جا شکل آن ها را نقّاشي كن.

ً بعـد ا

ــده. آدم ها هم نباید هیچ تکانی می خوردند تا  ــیاه می ش ــوخته و س ــده. و گرنه عکس ها می س می ش
ــود. همه سیخ می ایستادند و زل می زدند به سوراخ دوربین. عکس انداختن چند  ــان یک وقت تار نش عکسش

ــته تا آن را ظاهر کند. او عکس ها را با  ــاعت وقت می گذاش ــیده. بعد آقای عکّاس می برده و چند س ثانیه طول می کش
کمک یک مایعي ظاهر می کرده. 

  آن موقع، فقط عکّاس ها و برخی ثروتمندان دوربین داشتند. برای همین بچّه ها مثل الآن نمی توانستند یواشکی و ناگهانی 
عکس کسی را بردارند.
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